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شخ مفيد در ارشاد ي نويسد: وقتي يامبر ( صلي الله عليه و آله و سلم) از نزديکي مرگش، که قبلا آن را براي
امت خود بيان کرده بود مطمئن شد، وسه در ميان مسلمانان به سخنراني ي ايساد و آنها را از فنه و

اخلاف پس از رفنش برحذر ي داشت و همواره به آنها أکيد ي کرد که به سنتهاي وي تمسک کنند و بر آنها با
يکديگر وحدت داشه باشند. مسلمانان را تشوق ي کرد که به عترتش اقتدا کنند و آنها را اطاعت و ياري و

پاسباني نمايند و در امور ديني بديشان چنگ آوزند و از اخلاف و ارتداد رهزشان ي داد. از جمله مسايلي که
يغمبر (ص) به مسلمانان تذکر داد روايتي است که همه بر صدور آن اتفاق دارند. در ان روايت آمده است که

يغمبر (ص) فرمود: اي مردم! من شما را ترک ي کنم و شما در حوض بر من وارد ي شويد بدانيد که من درباره
قلن از شما رسش خواهم کرد. مواظب باشيد که پس از من با آنها چگونه رفار ي کنيد. زرا خداوند لطيف و

خبر مرا آگي داد که ان دو از هم جدا ني شوند ا مرا ملاقات کنند. من از روردگارم چنن قاضا کردم و او
هم خواسه ام را روا کرد. بدانيد که من ان دو چز را در شما وانهادم: کاب خدا و عترتم، اهل بيتم را. از آنها

يشي نگريد که دچار راکندگي شويد و از آنها کواهي نکنيد که به هلاکت ي افتيد و به آنها نياموزيد که ايشان
از شما داناترند. اي مردم! نبينم پس از من به کفر بازگرديد و گردن يکديگر را بزنيد و مرا در سپاهي همچون سل

گران ديدار کنيد. هان بدانيد که علي بن ابيطالب برادر و وصي من است. او بعد از من بر أول قرآن ي جنگد
چنان که من بر نزل آن يکار کردم.

آن حضرت در هر مجلسي که ي نشست ان سخن و يا نظار آن را بر زبان ي آورد سپس براي اسامة بن زيد بن
حاره لواي فرماندهي را بست و به وي دستور داد که با جمهور مردم به همان محل از بلاد روم رود که پدرش

کشه شده بود. آن حضرت در صدد شد که عده اي از يشگامان مهاجر و انصار را نز به ان سپاه الحاق فرمايد
ا در مدينه به هنگام وفاتش کسي نباشد که در امر رياست اخلاف نورزد و در يشي گرفتن براي امارت بر مردم

طمع نکند و کار براي جانشن پس از او هموار گردد و ديگر کسي در گرفتن حق او به منازعه نردازد. يغمبر (ص)
لواي امارت را بست و در حرکت دادن اصحاب و راه انداختن اسامه از مدينه به اردوگاهش در جرف، جديت نشان
داد و مردم را به حرکت و همراهي با او برانگيخت و از ملامگري و کندي کردن در همراهي اسامه بر حذر داشت.

در لحظاتي که يامبر (ص) به ان امور اشتغال داشت ناگهان مرضي که باعث وفات وي گرديد، بر حضرتش عارض
شد. چنان چه در علل و عوامل ان حوادث خوب أمل کنيم و نها با انصاف و به دور از شايبه هاي عقيدتي به

آنها بنگريم، ي توان گفت که يغمبر (ص) با وجود اطمينان از نزديکي مرگش بواسطه وحي يا غر آن و با وجود
اشارتهاي علني حضرتش به ان امر در خطبه اي که در حجة الوداع اراد کرد و ما نز متذکر آن شديم که در آن

آمده بود: من ني دانم شايد سال آينده شما را ديدار نکنم و نز فرمايش آن حضرت در يکي ديگر از خطبه هايش
که بعدا خواهد آمد فرمود: وقت آن رسيده که از ميان شما بروم و نز أکيد وي بر وصيت به (نگاهداشت حق)

قلن و ان فرمايش او که گفت: جبرئل هر سال يک بار قرآن را بر من عرضه ي داشت و امسال دو بار آن را بر
من عرضه کرد و من ان کار را جز نشانه اي براي نزديکي مرگم ني دانم و نز اعکاف بيست روزه آن حضرت در

ان سال بر خلاف قبل که اعکافش ده روزه بود، ان قران تصريحا يا لويحا نشان ي دهند که يامبر (ص) به



نزديک بودن اجلش آگاه بوده و بيماري وي و شدت يافتن آن نز مزيد بر علت شده است . با ان همه، يغمبر
(ص) در تجهز سپاه اسامه ي کوشد و مردم را به وستن بدان بري انگزد و اسامه جوان را بر سران و

سرشناسان مهاجر و انصار، امارت ي دهد و شدت بيماري و اطمينان از نزديک بودن مرگش وي را از لاش در
تجهز سپاه اسامه باز ني دارد.

ظاهر حال و تدبر درست چنن اقتضا ي کرد که يامبر (ص) در چنن شرايطي که نگران مرگ خود بود، سپاهي
متشکل از بزرگان صحابه و جمهور مسلمن را روانه نسازد زرا جبران حوادثي که به هنگام وفات آن حضرت

احتمال وقوع داشت و نز تحکيم مسأله خلافت در طول حياتش، بسيار مهم تر از روانه داشتن سپاه براي جنگ
با روميان بود. حتي در چنن حالتي روا نبود که يامبر (ص) سپاهيان را از مدينه برون بفرستد بلکه بايد آنها را در
مدينه نگاه ي داشت ا آن شهر در برابر فنه هاي که مقارن با وفات وي رخ ي داد، آماده و مهيا باشد. ان در

حالي بود که خود يامبر (ص) به وقوع ان فنه ها اشاره کرده و فرموده بود: «فنه ها چونان پاره هاي شب
اريک روي آورده اند» ، خصوصا آن که گروهي از اعراب در جاهاي مخلف همن که از بيماري آن حضرت مطلع
شدند، به ارتداد رفند و يکي از آنها ادعاي نبوت کرد و بنابر تصرح طبري خبر ان حوادث به گوش يغمبر (ص)

رسيده بود. گذشه از اينها يغمبر (ص) مؤيد به وحي بود و به خوش تدبري از ديگر مردمان، متماز بود.
همن که ي بينيم با وجود آن همه تشويقها، سپاه اسامه روانه ني شود و هم چنان در اردوگاه جرف ي ماند

ا يامبر (ص) وفات ي يابد، دري يابيم که در ان مسأله علتي بوده و روانه کردن ان سپاه يک مسأله معمولي
براي جنگ با روم و فتح آن کشور نبوده است. حتي با قطع نظر از تمام ان مسال، ي بينيم که ظاهر امر اقتضا
ي کند که يغمبر (ص) در چنن شرايطي به خود و به بيماري شديدش مشغول گردد نه به روانه کردن سپاهي
براي جنگ که مل حمله دشمنان يا بروز حاده اي که أخر در برابر آن پسنديده نيست، از چنان فوريت و عجله

اي برخوردار ني باشد.
ابن سعد در طبقات به سند خود از ابوموهبه آزاد کرده رسول خدا (ص) از آن حضرت نقل کرده است که آن

حضرت در دل شب فرمودند: به من دستور داده شده که براي اهل بقع آمرزش بخواهم، با من روانه شو. با او به
راه افادم ا آن که به بقع رسيد مدت درازي به آمرزشخواهي براي آنان رداخت سپس فرمود: خوشا به حالان
به خاطر حالتي که داشتيد در قياس با آن چه مردمان در آن اند، فنه ها مل پاره هاي شب اريک هجوم آورده

اند پشت هم ي آيند، آخرن آنها از اولن آنها روي ي کند و آخرن آنها از نخستن آنها بدتر است. سپس
فرمود : گنجينه هاي دنيا و جاودانگي و سپس بهشت را به من دادند مرا ميان آنها و ديدار روردگارم و بهشت
مخر کردند. گفتم: پدر و مادرم فدايت گنجينه هاي دنيا و جاودانگي و سپس بهشت را بگر. فرمود: من ديدار

روردگارم و بهشت را برگزيدم.
شخ مفيد گويد: چون يامبر (ص) احساس بيماري کرد، دست علي (ع) را گرفت و در حالي که جماعتي او را

دنبال ي کردند به طرف بقع رفت و فرمود: مرا گفه اند که براي اهل بقع آمرزش بخواهم. همگان با يامبر
(ص) روانه شدند ا ان که آن حضرت در ميان قبرها ايساد و فرمود: سلام بر شما اي اهل قبور! خوشا به حال

شما به خاطر زماني که در آن بوديد در قياس با آن چه مردمان در آن اند. فنه ها چونان پاره هاي شب اريک روي
آورده اند آخرن آنها ابع اولن آنهاست. سپس مدت درازي براي اهل بقع طلب مغفرت کرد و رو به علي (ع) کرد

و فرمود: جبرئل هر سال يک بار قرآن را بر من عرضه ي داشت ولي امسال دو بار عرضه کرد و من آن را فقط
علامت حضور مرگم ي دانم. سپس فرمود: علي! مرا ميان گزينش گنجينه هاي دنيا و جاودانگي در آن يا بهشت



مخر کردند و من ديدار روردگارم و بهشت را برگزيدم. آن حضرت (ص) دهه آخر رمضان را به اعکاف ي نشست
اما چون سالي که در آن جان داد فرا رسيد بيست روز اعکاف گرفت.

شخ مفيد گويد: سپس يغمبر (ص) به خانه اش بازگشت و سه روز تب زده در خانه ماند. آنگاه در حالي که
سرش را يچيده بود و دست راستش را به امرالمؤمنن (ع) و دست چپش را به فضل بن عباس کيه داده بود،
راهي مسجد شد و بر فراز منبر نشست و سپس فرمود: مردم! وقت آن رسيده که از ميان شما رخت بربندم، هر

که را نزد من وعده اي بود بيايد ا برايش برآورده سازم، و هر که را بر من واي بود مرا بدان آگي دهد. اي مردم!
ميان خود و هر کسي جز عمل و کردار چز ديگري وجود ندارد ا خداوند بدان خرش دهد يا شري را از او بازدارد .
اي مردم! هچ مدعي ادعا نکند و هچ منت گذار منت ننهد به خداي که مرا به حق به يامبري فرساد، جز عمل

با رحمت چز ديگري نجات بخش نيست، اگر (خدا را) عصيان کرده بودم هر آينه سقوط ي کردم. خدايا! آيا
يامت را رساندم؟ آنگاه از منبر پان آمد و با مردم نمازي سبک (کواه) گذارد و آنگاه به خانه اش رفت. در آن

زمان آن حضرت در خانه ام سلمه بود . يک يا دو روز در خانه ام سلمه بود که عايشه يش ام سلمه آمد و از او
خواست که يامبر (ص) را به خانه وي انقال دهد ا او از حضرتش رساري کند. عايشه از زبان يامبر (ص) در
ان باره اجازه گرفت و آنها به او اجازه دادند و در نتيجه يغمبر (ص) را به ااقي که متعلق به عايشه بود، انقال

دادند.
طبري به سند خود از عبيد الله بن عبد الله بن عتبه از عايشه نقل کرده است که گفت: بيماري رسول خدا (ص)
شدت ي گرفت و وسه از خانه ان همسرش به خانه آن يکي ي گرديد. آن حضرت در خانه ميمونه بود که
زنانش را طلبيد و از آنها اجازه خواست که در خانه من مورد رساري قرار گرد. زنانش به او اجازت دادند. رسول

خدا (ص) با دو مرد که يکي از آنها فضل بن عباس و ديگري مردي بود، از خانه برون آمد. پاهايش روي زمن
کشيده ي شد. سرش را يچيده بود ا ان که وارد خانه ام شد. عبيد الله گويد: ان حديث را به نقل از عايشه

براي عبدالله بن عباس نقل کردم، از من رسيد: آيا ي داني آن مرد ديگر که بود؟ گفتم: نه. گفت: علي بن
ابيطالب بود ولي عايشه ني تواند او را به نيکي ياد کند.

حاکم در مستدرک به سند خود از گروهي از اصحاب از جمله عبيد الله بن عبد الله بن عتبه، از عايشه نقل کرده
است که بيماري رسول خدا (ص) که به واسطه آن از دنيا رفت در خانه ميمونه آغاز شد. سپس آن حضرت در

حالي که سرش را يچيده بود بر من وارد گشت. او را دو مرد در ميان گرفه بودند و پاهايش روي زمن کشيده
ي شد طرف راستش عباس بود و طرف چپش مردي ديگر. عبيد الله گويد: ابن عباس به من گفت: مردي که

طرف چپ يغمبر (ص) بود علي است. بيماري چند روزي به طول انجاميد و آن حضرت سنگن شد. بلال هنگام
نماز صبح بيامد و رسول خدا (ص) غرق در بيماري اش بود. بلال صدا زد: خدا بيامرزدان نماز! آنگاه رسول خدا

(ص) با شنيدن صداي بلال، شروع به گفتن اذان کرد.
نگارنده: در ان جا روايات مخلفي نقل کرده اند که آيا رسول خدا (ص) کسي را مأمور کرد ا با مردم نماز گزارد يا
نه؟ ابن هشام در سره ي نويسد: وقتي بلال، آن حضرت را به نماز فرا خواند، فرمود: کسي را بگويد که با مردم
نماز بگزارد. عبد الله بن زمعه برون آمد و ناگهان چشمش به عمر افاد و به او گفت: برخز و با مردم نماز بگزار.

ابوبکر در آن هنگام غايب بود. چون عمر، کبر گفت رسول خدا (ص) صداي او را شنيد و به دنبال ابوبکر فرساد.
ابوبکر، پس از آن که عمر نماز را به اتمام رسانده بود، آمد و با مردم نماز گزارد .

طبري از عايشه نقل کرده است که يغمبر (ص) فرمود: به ابوبکر بگويد که با مردم نماز بگزارد. عايشه گفت: او



مردي رقق القلب است. يغمبر (ص) مجددا سخن خود را کرار کرد و عايشه هم همان جواب را داد. لذا يامبر
(ص) خشمگن شد و فرمود: شما همان زنان همدم وسف هستيد. آنگاه آن حضرت در حالي که ميان دو مرد

ايساده بود و پاهايش روي زمن کشيده ي شد از خانه برون آمد. چون به ابوبکر نزديک شد، ابوبکر عقب
نشست اما يامبر (ص) به او اشاره کرد که در جاي خود بايست و خود در کنار ابوبکر نشست. عايشه نقل کرد که
ابوبکر به نماز يامبر (ص) اقتدا کرده بود و مردم به نماز ابوبکر. ابن سعد و ديگر مورخان نز همن روايت را نقل

کرده اند.
شخ مفيد گويد: يامبر (ص) فرمود: يکي از مسلمانان با مردم نماز بگزارد من مشغولم. عايشه گفت: به ابوبکر

بگويد برود و حفصه هم گفت: به عمر بگويد برود. رسول خدا (ص) به آنها فرمود: کافي است. شما همان
نديمکهاي وسف هستيد و خود برخاست در حالي که از شدت ضعف ني توانست درست بايستد آنگاه دست

علي بن ابيطالب و فضل بن عباس را گرفت و بر آنها کيه کرد. پاهايش از ضعف روي زمن کشيده ي شد.
همن که يغمبر (ص) به مسجد رسيد، ابوبکر را ديد که به سوي محراب يشي گرفه است لذا با دستش به او
اشاره کرد که عقب تر از وي بايستد و خود آن حضرت در جايگاه ابوبکر ايساد و کبر گفت و نمازي را که ابوبکر

شروع کرده بود، از نو خواند و به نمازي که ابوبکر خوانده بود، اعناي نکرد.
نگارنده: ما را با نظر ان مورخان، که در عقيده و نقل (روايت) با يکديگر اخلاف دارند، چکار؟ برخي از آنها روايت

ي کنند که آن حضرت شخص خاصي را مأمور ان کار نکرده است و بعضي ديگر ي گويند: يامبر (ص) در آغاز
کسي را معن نفرمود اما بعدا وقتي شنيد عمر کبر نماز را سر داده، ابوبکر را فرساد و مردم دو بار نماز صبح

خواندند. پاره اي ديگر از مورخان ي نويسند يامبر (ص) از همان آغاز ابوبکر را مأمور ان کار کرد.
ما را با ان اخبار مناقض چکار؟ اما ان نکه را شايان ذکر ي دانيم که تمام ان اخبار در ان مسأله متفقند که
رسول خدا (ص) در حالت سخت بيماري و ضعف به سمت مسجد حرکت کرد . در حالي که ني توانست روي پاي
خود بايستد يا قدم از قدم بردارد و پاهايش روي زمن کشيده ي شد و نشسه نماز گزارد. اگر يامبر (ص) با ان
اعمال ي خواست ابوبکر را أيد کند، او را براي نماز تعن کرده و مردم هم پشت او به نماز ايساده بودند و اگر

برون ني آمد او را بيشتر أيد کرده بود چون با آمدن آن حضرت به مسجد، ان شبهه ايجاد ي شد که شايد
يامبر (ص) از يشنمازي ابوبکر راضي نيست.

اقتداي مردم به ابوبکر و اقتداي او به يامبر (ص)، موجب آن است که شخصي در آن واحد هم امام باشد و هم
مأموم و ان امر در شرع جاز نيست. وانگي چرا يامبر (ص) نگذاشت که امامت نماز ا به آخر با ابوبکر باشد؟ !

شخ مفيد گويد: چون يامبر (ص) سلام نماز را داد به سوي خانه اش رفت و ابوبکر و عمرو و گروهي از
مسلمانان حاضر در مسجد را فرا خواند و سپس فرمود: مگر به شما نگفه بودم که سپاه اسامه را روانه کنيد؟

گفند: چرا، رسول خدا فرمود: پس چطور اجراي فرمان مرا به أخر انداختيد؟ ابوبکر گفت: من رفه بودم اما
بازگشتم ا با شما تجديد ديدار کنم . عمر هم گفت: رسول خدا! من نرفه بودم چون دوست نداشتم از شما

قاضاي مرکوب بکنم. يامبر (ص) فرمود: سپاه اسامه را روانه کنيد. او ان عبارت را سه بار بر زبان آورد و آنگاه از
شدت دردي که بر حضرتش عارض شده بود و همچنن از شدت اندوه، بهوش شد. مدتي در ان حالت گذشت.

مسلمانان گريه سردادند و فغان از همسران و فرزندان و زنان مسلمن و تمام کساني که حضور داشند،
برخاست. رسول خدا (ص) به هوش آمد و به آنها نگريست و سپس فرمود : دوات و کتف (استخوان شانه شتر)
ا مکتوي براي شما بنويسم که بعد از آن هرگز گمراه نشويد. سپس بهوش شد. يکي از حاضران دوات و کتف



طلبيد اما عمر گفت: برگرد، او هذيان ي گويد! مرد بازگشت و حاضران از ان جهت که در حاضر کردن دوات و
کتف سهل انگاري کرده بودند، احساس پشيماني کردند و به ملامت يکديگر رداخند و گفند: انا لله و انا اليه

راجعون. از مخالفت با رسول خدا (ص) بيمناک و نگران شديم. چون رسول خدا (ص) به هوش آمد يکي از
حاضران از آن حضرت رسيد: آيا برايان دوات و کتف نياوريم؟ فرمود: آيا بعد از آن حرفي که زديد؟ هرگز! اما شما

را سفارش ي کنم که با اهل بيتم به نيکي رفار کنيد . آنگاه صورتش را از آنها برگرداند و حاضران برخاسند.
بخاري در جزء چهارم از صحح در باب سخن بيمار که ي گويد «از کنار من برخزيد» از کاب بيماران و طب به

سند خود از عبيد الله بن عبد الله بن عباس نقل کرده است که گفت: چون رسول خدا (ص) به حال احتضار افاد،
در خانه عده اي از جمله عمر بن خطاب حضور داشند . يغمبر (ص) فرمود: بيايد برايان مکتوي بنويسم که

بعد از آن گمراه نشويد. عمر گفت : بيماري بر يامبر چره گشه حال آن که شما قرآن داريد. کاب خدا ما را بس
است. حاضران به اخلاف افادند. برخي مشاجره ي کردند که بگذاريد يامبر برايان مکتوي بنويسد ا پس از آن

گمراه نشويد و برخي همان سخني را ي گفند که عمر گفه بود. چون بهوده گوي و اخلاف در محضر يامبر
(ص) بسيار شد، آن حضرت فرمود: برخزيد. عبيدالله گويد: ابن عباس همواره ي گفت: فاجعه بزرگ آن بود که با

اخلاف و بهوده گوي خود بن رسول خدا (ص) و نوشتن آن نامه، مانع شدند!
ابن سعد در طبقات به سند خود از عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس همن روايت را نقل کرده جز ان که

در الفاظ حديث برخي اخلافات وجود دارد. وي روايت ي کند: رسول خدا (ص) در حال احتضار بود و در خانه
عده اي از جمله عمر بن خطاب حضور داشند. يغمبر (ص) فرمود: بيايد مکتوي برايان بنويسم که بعد از آن
هرگز گمراه نشويد. عمر گفت: بيماري بر رسول خدا غلبه کرده حال آن که قرآن يش شماست و کاب خدا ما را

بس است. حاضران با يکديگر به اخلاف رداخند. برخي ي گفند اجازه دهيد رسول خدا برايان مکتوي
بنويسد و برخي نز همان گفه عمر را بر زبان ي آوردند. چون بهوده گوي و مشاجره زياد شد و رسول خدا

(ص) را غمگن کردند، فرمود: از کنار من برخزيد آنگاه عبيد الله بن عبد الله گفت: ابن عباس همواره ي گفت:
تمام فاجعه آن بود که با بهوده گوي و مشاجره خود مانع نوشتن آن نامه توسط رسول خدا (ص) شدند.

بخاري در جزء سوم صحح در باب مرض الني (ص) به سند خود از سعيد بن جبر نقل کرده است که گفت: ابن
عباس ي گفت: روز پنجشنبه؛ و چه پنجشنبه اي؟ ! بيماري رسول خدا (ص) بر آن حضرت چرگي آورد آنگاه

فرمود: بيايد مکتوي برايان بنويسم ا بعد از آن هرگز گمراه نشويد. آنها با هم در ان باره به نازع رداخند
حال آن که يش هچ يامبري نازع زيبنده نيست. آنها گفند: چه ي گويد آيا هذيان ي گويد؟ از او دوباره

رسيدند خواسند به آن حضرت جواب دهند که فرمود: مرا واگذاريد! حالتي که در آنم براي من بسيار بهتر از آن
چزي است که شما مرا بدان ي خوانيد و آنها را به سه چز وصيت کرد، فرمود: مشرکان را از جزرة العرب برون
برانيد و از وفد همچنان که من پذراي ي کردم، پذراي کنيد و در مورد وصيت سوم سکوت کرد يا گفت: آن را

فراموش کردم.
طبري در ارخ همن روايت را به سند خود از سعيد بن جبر از ابن عباس نقل کرده جز آن که آورده است: يامبر

(ص) فرمود: پس از من گمراه نشويد. و گفه است: رفند ا براي وي (دوات و کتف) بياورند و گفت: عمدا از ذکر
وصيت سوم خودداري ورزيد يا گفت: فراموش کرده ام .

ابن سعد در طبقات به سند خود از سعيد بن جبر از ابن عباس همانند ان روايت را نقل کرده جز ان که گفه
است و دوات و صحيفه اي بياوريد و گفت: ي خواسند آن چه را خواسه بود برايش بياورند و گفت: در مورد



وصيت سوم سکوت کرد نفهميدم گفت: آن را فراموش کردم يا عمدا درباره آن چزي نگفت.
کسي که در ان روايات أمل ي کند در ان شکي ندارد که محدان عمدا در مورد وصيت سوم سکوت اختيار

کرده اند نه از روي فراموشي و علت ان سکوت هم سياست بوده است که موجب شد عمدا آن را نگويند يا خود
را به فراموشي بزنند. و اصلا يغمبر (ص) به خاطر همن وصيت بوده که خواسار دوات و کتف شده است.

بخاري در صحح در ان قسمت به سند خود از عبيد الله بن عبد الله بن عتبة از ابن عباس نقل کرده که رسول
خدا (ص) در حال احتضار بود و عده اي در خانه حضور داشند. يامبر (ص) فرمود: بيايد برايان مکتوي

بنويسم که بعد از آن گمراه نشويد. يکي از حاضران گفت : بيماري بر يامبر (ص) چره شده، قرآن يش شماست
و ما را کاب خدا کافي است. حاضران با يکديگر به اخلاف افادند و به مشاجره رداخند برخي ي گفند: برايش
دوات و کتف ببريد ا مکتوي برايان بنويسد که بعد از آن گمراه نشويد و عده اي ديگر، سخني جز ان ي گفند.
چون بسيار اخلاف ورزيدند و سخنان بهوده گفند: رسول خدا (ص) فرمود: برخزيد . عبيد الله گفت: ابن عباس

ي گفت: فاجعه بزرگ آن بود که به خاطر اخلاف و بهوده گوي بسيار خود نگذاشند رسول خدا (ص) آن
مکتوب را بنويسد.

قسطلاني در کاب ارشاد الساري نوشه است مقصود از «يکي از حاضران» در ان روايت همان عمر بن خطاب
است.

ابن سعد در طبقات به سند خود از سعيد بن جبر، از ابن عباس نقل کرده است که گفت: يامبر (ص) روز پنج
شنبه بيماري اش شدت يافت. آنگاه ابن عباس شروع به گريستن کرد و گفت: روز پنج شنبه و چه روز پنج شنبه
اي! ! بيماري يامبر (ص) شدت گرفت. آنگاه فرمود: دوات و صحيفه اي برايم بياوريد ا برايان مکتوي بنويسم
که بعد از آن هرگز گمراه نشويد. يکي از حاضران گفت: يامبر خدا هذيان ي گويد. به آن حضرت عرض شد: آيا
آن چه را خواستي برايت نياوريم؟ فرمود: آيا بعد از ان حرفي که گفتيد؟ لذا ديگر خواسار دوات و صحيفه نشد.

ابن سعد همچنن در طبقات به سند خود از جابر بن عبد الله انصاري نقل کرده است که گفت : رسول خدا (ص)
در آن بيماري اش که منجر به وفاتش شد دوات و صحيفه خواست ا براي امتش چزي بنويسد که نه خود گمراه

شوند و نه به گمراهي اندازند در خانه بحث و مشاجره درگرفت و عمر بن خطاب سخناني گفت و يغمبر (ص)
خواسه اش را رد کرد.

ابن سعد در همان کاب به سند خود از سعيد بن جبر از ابن عباس نقل کرده است که ي گفت : روز پنج شنبه،
عجب پنج شنبه اي! ابن عباس ان سخن را ي گفت و من به اشکهايش که مل دانه هاي مرواريد بر گونه اش

جاري بود، ي نگريستم. او گفت: رسول خدا (ص) فرمود: کتف و دوات بياوريد ا برايان مکتوي بنويسم که پس
از آن هرگز گمراه ني شويد. (حاضران) گفند: رسول خدا هذيان ي گويد!

طبري همن روايت را در ارخ خود به نقل از سعيد بن جبر از ابن عباس، با اندک تفاوتي، نقل کرده است. در
ان روايت آمده است که ابن عباس گفت: پنچ شنبه، عجب پنج شنبه اي! سپس به اشکهايش نگاه کردم که مل
دانه هاي مرواريد بر گونه هايش ي ريخت آنگاه گفت: رسول خدا (ص) فرمود: برايم لوح و دوات يا کتف و دوات

بياوريد ا برايان مکتوي بنويسم که پس از آن گمراه ني شويد. (حاضران) گفند: رسول خدا هذيان ي گويد.
ابن سعد در طبقات به سند خود از عمر بن خطاب نقل کرده است که گفت: در محضر يامبر (ص) بوديم و ميان
ما و زنان رده اي بود. رسول خدا (ص) فرمود: مرا با آب، هفت مشک بشويد و صحيفه و دواتي برايم بياوريد ا

مکتوي برايان بنويسم که پس از آن هرگز گمراه نشويد . زنان گفند: حاجت رسول خدا را برآورده سازيد. عمر



گفت: به زنها گفتم خاموش! شما زنان اويد هرگاه که بيمار گردد براي او گريه ي کنيد. و چون بهبود يابد،
گردنش را ي گريد . رسول خدا (ص) فرمود: ان زنها از شما بهترند.

همچنن ابن سعد به سند خود از جابر نقل کرده است که گفت: يغمبر (ص) به هنگام مرگ خواسار صحيفه
اي شد ا براي امت خود چزي بنويسد که نه گمراه کنند و نه گمراه شوند. در محضر آن حضرت به مشاجره

رداخند ا ان که وي خواسه اش را پس گرفت.
وي همچنن به سند خود از عکرمة بن ابن عباس نقل کرده است که يامبر (ص) در بيماري اش که منجر به مرگ

او شد. فرمود: دوات و صحيفه اي برايم بياوريد ا برايان مکتوي بنويسم که پس از آن ا ابد گمراه نشويد. عمر
بن خطاب گفت: فلاني و فلاني را با شهرهاي روم چه کار؟ رسول خدا مرده نيست ا آنها را فتح کنيم و چنانچه

مرده باشد، مل بني اسرائل که منتظر موسي شدند، در انتظار او ي مانيم. زينب همسر يامبر (ص) گفت: آيا
ني شنويد يامبر از شما چه خواست؟ حاضران به مشاجره رداخند و يامبر (ص) فرمود: برخزيد...

طبري در قسمتي از حديثي که از ابن عباس روايت کرده، آورده است: رسول خدا (ص) فرمود: علي را يش من
فرستيد، او را بخوانيد. عايشه گفت: کاش ي ابوبکر ي فرسادي. حفصه نز گفت: کاش ي عمر ي فرسادي.

همه يش آن حضرت جمع شدند. رسول خدا (ص) فرمود: بازگرديد اگر مرا به شما نيازي بود به دنبالان ي
فرستم. آنها هم برگشند. در آخر ان حديث نکه اي آمده که با آغاز آن ناسب ندارد.

روايتي که نقل کرده اند مبني بر ان که يامبر بمرد در حالي که سرش در دامن عايشه بود امکان ندارد که درست
باشد. چون معمولا در چنن شرايطي زنان به خاطر ضعف و ي اي ي که در خود دارند ني توانند عهده دار

چنن اموري شوند و ممکن نيست که علي (ع) در چنن حالتي از يامبر دور شده باشد و (رسيدگي به) آن
حضرت را به عهده زنان گذاشه باشد. علت طرح ان نکه، معروف و معلوم است.

ابن سعد تعدادي روايت نقل کرده مبني بر ان که آن حضرت در دامان علي بن ابيطالب (ع) جان داد. آخرن آنها
روايتي است که به سند خود از ابوغطفان، از ابن عباس نقل کرده است که گفت: رسول خدا (ص) در حالي که به

سينه علي کيه داده بود، از دنيا رفت. گفتم: عروه از قول عايشه به من گفت که عايشه گفه است رسول خدا
(ص) در حالي که ميان سينه و گردن من بود جان داد. ابن عباس گفت: آيا معقول است؟ ! به خدا سوگند رسول

خدا (ص) در حالي که به سينه علي کيه داده بود جان داد و علي و برادرم فضل او را غسل دادند و پدرم هم از
حضور در مراسم غسل وي، خودداري ورزيد.

حاکم در مستدرک روايتي آورده و آن را صحح دانسه است. وي ان روايت را به سند خود از احمد بن حنبل، به
سندش از ام سلمه نقل کرده که گفت: به خداي که بدو سوگند ي خورم علي از نظر ديدار نزديک ترن مردم به

رسول خدا (ص) بود.
صبحگاهان يش رسول خدا (ص) بازگشتيم، آن حضرت وسه ي فرمود: علي آمد؟ علي آمد؟ فاطمه گفت:

گويا شما او را به دنبال کاري فرساديد. لحظاتي بعد علي آمد. ام سلمه گفت: خيال کردم يامبر با علي کاري دارد.
از ااق برون آمدم و کنار در نشستم و نزديک ترن کسان به در بودم. رسول خدا (ص) خود را روي علي انداخت و

با وي شروع به نجوا کرد. سپس در همان روز رسول خدا (ص) قبض روح شد. بنابران علي از نظر ديدار، نزديک
ترن کس به يامبر (ص) بود.

وفات آن حضرت چنان که در ميان علماي اماميه مشهور است، به هنگام زوال آفاب روز دوشنبه بيست و هشتم
صفر اتفاق افاد. کليني از علماي شيعه ي گويد: وفات يامبر (ص) در دوازدهم ربع الاول سال يازده هجري به



وقوع وست. شخ مفيد در ارشاد و طبرسي در اعلام الوري سال وفات آن حضرت را سال دهم هجري ذکر کرده
اند.

طبري در ارخ ي نويسد: ميان علما خلافي نيست که آن حضرت روز دوشنبه در ماه ربع الاول از دنيا رفت. اما
ان که در چه ساعتي از آن روز بدرود حيات گفه اخلاف شده است. از فقهاي اهل حجاز نقل است که آن

حضرت در نيمروز دوشنبه دوم ماه ربع جان داده است و واقدي گويد: روز دوشنبه دوازدهم ماه ربع الاول از دنيا
رفه است.

ابن سعد در طبقات گويد: آن حضرت در روز چهارشنبه دهم صفر سال يازدهم هجري بيمار شد و سزده شب در
بستر بيماري بود و روز دوشنبه دوم ماه ربع الاول سال يازدهم هجري بدرود حيات گفت. سپس وي روايت کرده

است که آن حضرت روز چهارشنبه بيست و نهم صفر سال يازدهم هجري به بستر بيماري افاد و روز دوشنبه،
دوازدهم ربع الاول از دنيا رفت.

عمر آن حضرت شصت و سه سال بود. در چهل سالگي به يغمبري مبعوث شد و پس از بعثت سزده سال در
مکه زيست و بعد از هجرت ده سال در مدينه زندگي کرد.

وقتي رسول خدا (ص) بدرود حيات گفت، ابوبکر در خانه اش در سنج، محلي برون از مدينه، بود. طبري و ابن
سعد و مورخان ديگر نوشه اند: عمر گفت که رسول خدا نمرده بلکه به سوي روردگارش رفه چنان که موسي بن

عمران رفت و چهل شب از ميان آنها غايب گرديد و بعد از آن که گفند که مرده است، بازگشت. به خدا قسم
رسول خدا (ص) باز ي گردد و دست و پاي کساني را که ادعا ي کنند مرده است، قطع ي کند.

در روايت ابن سعد آمده است که خود عمر و مغرة بن شعبه، بر يامبر (ص) وارد گشند و جامه از روي آن
حضرت برگرفند. عمر گفت: غش و بهوشي رسول خدا چه سخت است. مغره گفت : به خدا رسول خدا مرده

است. عمر گفت: دروغ ي گوي او نمرده...
ابوبکر وقتي خبر رحلت آن حضرت را شنيد به مدينه آمد و داخل خانه يامبر شد و يکر آن حضرت را ديد و سپس

از خانه برون آمد و گفت: مردم! هر که محمد را ي رستيد، محمد مرده است و آن که خدا را ي رستيد،
خداوند زنده است و نمرده. سپس ان آيه را برخواند: «و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل...» (1)

عمر گفت: وقتي ابوبکر ان آيه را خواند، بر زمن افادم و دانستم که رسول خدا (ص) از دنيا رفه است. نظر
همن گفار به هنگام بيماري رسول خدا (ص)، زماني که آن حضرت خواسار دوات و صحيفه شد، در حديثي که

قبلا از ابن سعد نقل کرديم بر زبان عمر جاري شده بود.
مظنون ان است که مرگ يامبر (ص) بر عمر وشيده نبود اما انگزه اي که موجب شد عمر در هر دو مورد

چنن جمله اي به زبان آورد، مقصودي سياسي بود. وي در نخستن جا (بيماري يامبر (ص) ي خواست توجه
مردم را از صحيفه و نوشتن مکتوب منصرف سازد و در دومن جا (پس از رحلت يامبر (ص)) ي خواست مردم

را از گفت وگو درباره مسأله خلافت باز دارد و آنها را به چزي سرگرم سازد ا ابوبکر برسد. (و الله اعلم) .
ابن سعد در طبقات روايت کرده است که علي بن اي طالب و فضل بن عباس و اسامة بن زيد، يامبر (ص) را

غسل دادند. در روايت ديگري آمده است: علي، آن حضرت را غسل ي داد و فضل و اسامه يکر مبارکش را ي
وشاندند.

در روايت ديگري گفه شده است: علي او را ي شست و فضل در آغوشش گرفه بود و اسامه آن حضرت را بر ي
گرداند. در روايت ديگري آمده است: علي گفت: يغمبر (ص) مرا وصيت فرمود که جز من کسي ديگري او را غسل



ندهد. بنابران فضل و اسامه از پشت رده و در حالي که چشمانشان را با پارچه اي بسه بودند، آب به دست من
ي دادند.

در روايتي است که علي آن حضرت را غسل داد. او دستش را زر راهن (يامبر (ص)) ي برد و فضل جامه را بر
يکر آن حضرت نگاه ي داشت و بر دست علي خرقه اي بود. ابن سعد روايات ديگري جز اينها در ان مورد نقل

کرده است.
شخ مفيد گويد: چون امرالمؤمنن (ع) خواست يغمبر (ص) را غسل دهد، فضل بن عباس را طلبيد و بدو

فرمود که نخست چشمانش را ببندد و سپس به وي آب رساند ا آن حضرت را غسل دهد. آنگاه راهن يامبر
(ص) را از يقه ا ناف پاره کرد و خود عهده دار غسل و حنوط و کفن وي شد. فضل به او آب ي داد و وي را در

غسل دادن يامبر (ص) ياري ي کرد. همن که آن حضرت از کار غسل و تجهز جنازه يامبر (ص) فارغ شد، جلو
ايساد و به نهاي و ي آن که کسي با وي باشد، بر يکر آن حضرت نماز گزارد. در ان هنگام مسلمانان در
مسجد بودند و با هم بحث ي کردند که چه کسي براي نماز خواندن بر او جلو بايستد و کجا وي را به خاک

بسپارند؟ امرالمؤمنن (ع) نزد آنها رفت و گفت: رسول خدا، مرده و زنده، امام و يشواي ماست. آنگاه مردم
دسه دسه بر وي وارد ي شدند و بدون امام (يشنماز) بر يکرش نماز ي گزاردند و بري گشند. و خداوند

جان يامبري را در جاي نساند جز آن که همانجا را براي دفنش پسنديد و من او را در همان حجره اي که بدرود
حيات گفت به خاک ي سپارم. مسلمانان ان سخن را پذرفند و بدان رضايت دادند.

ابن هشام ي نويسد: نخست مردان، سپس زنان و آنگاه کودکان بر جنازه اش نماز گزاردند. ابن عبد البر در
استيعاب ي نويسد: علي و عباس و بني هاشم (در آغاز) بر وي نماز گزاردند . سپس آنها برون آمده، مهاجران و

آنگاه انصار و سپس مردم پاره پاره و ي آن که کسي به عنوان يشنماز داشه باشند، بر آن حضرت نماز گزاردند و
پس از مردم، زنان و کودکان بر آن حضرت نماز خواندند. چون مسلمانان همه بر جنازه حضرتش نماز گزاردند،

عباس بن عبدالمطلب کسي را به سوي ابو عبيدة بن جراح، که براي مکيان قبر ي کند و بنابر عادت مکيان (2)
ضرح ي ساخت، فرساد و يک نفر را هم به سوي زيد بن سهل که براي اهل مدينه قبر ي کند و لحد  (3)ي
ساخت، فرساد و آن دو را به نزد خود طلبيد و گفت: خدايا! خودت براي يغامبرت انتخاب کن. پس ابوطلحه زيد

بن سهل را ديد. به او گفه شد: براي رسول خدا قبري مهيا کن. زيد، لحدي براي او حفر کرد. امرالمؤمنن و
عباس بن عبد المطلب و فضل بن عباس و اسامة بن زيد داخل شدند ا کار دفن رسول خدا (ص) را به انجام

رسانند. انصار از پشت خانه فرياد زدند: تو را به خدا و حق امروزمان در مورد رسول خدا سوگند ي دهيم که يکي
از ما را وارد قبر رسول خدا کني و ما را از حظ به خاک سپاري حضرتش بهره مند سازد. علي گفت: اوس بن خولي،

وارد شود. ان اوس از جنگجويان بدر، و مردي فاضل از بني عوف از خزرج بود. چون داخل شد، علي به او فرمود
در قبر فرو شو. اوس وارد قبر شد و امرمؤمنان (ع)، رسول خدا (ص) را بر دسان او گذارد و وارد قبرش کرد. چون
اوس، رسول خدا (ص) را بر زمن نهاد، بدو فرمود: برون شو. اوس برون آمد و علي (ع) در قبر شد و روي رسول
خدا (ص) را کنار زد و گونه اش را بر زمن به طرف قبله در سمت راستش، نهاد. سپس بر وي آجر گذاشت و روي

او خاک ريخت و قبرش را مربع ساخت و بر آن خشتي نهاد و به اندازه يک وجب از زمن بلندترش ساخت. »
روايت کرده اند که قبر آن حضرت يک وجب و چهار انگشت از زمن بالاتر بود. ظاهر عبارت شخ مفيد ان است
که دفن يامبر (ص) در همان روزي بود که وفات يافه بود. ابن هشام روايت کرده است که آن حضرت (ص) روز
دوشنبه درگذشت و روز سه شنبه غسل داده شد و روز چهارشنبه، شبانه، به خاک سرده شد. ابن سعد نز مل



همن روايت را نقل کرده جز قسمت غسل در روز سه شنبه. همچنن روايت کرده اند که آن حضرت در روز
دوشنبه هنگام غروب جان داد و در اريکي به خاک سرده شد و جز نزديکانش عهده دار کار او نشدند و در روايتي
است که يغمبر (ص) در سحرگاه شب چهار شنبه به خاک سرده شد و در روايت ديگري است که آن حضرت روز

دوشنبه هنگام غروب خورشيد از دنيا رفت و روز سه شنبه هنگام غروب به خاک سرده شد. شايد ان روايت با
آن چه نقل کرده اند مبني بر ان که آن حضرت را يک شبانه روز پس از وفاتش رها کردند موافق باشد. روايت ابن

هشام هم که گفه است آن حضرت روز دوشنبه مرد و روز سه شنبه به خاک سرده شد، محمول بر آن است. نز
روايت شده است که آن حضرت روز دوشنبه هنگام غروب بدرود حيات گفت و روز چهارشنبه به خاک سرده شد.

ان سخن با دفن آن حضرت در شب چهارشنبه منافات ندارد زرا کلمه «وم» بر «ليله» و يا «ليله» بر «وم»
اطلاق ي شود.

شخ مفيد گويد: اکثر مردم به خاطر مشاجراتي که در مورد خلافت ميان مهاجران و انصار صورت گرفت در مراسم
به خاک سپاري آن حضرت شرکت نداشند و به همن خاطر اغلب آنها نتوانسند بر جنازه آن حضرت نماز بگزارند.

ابن سعد در طبقات گويد: علي (ع) بر قبر يامبر (ص) آب پاشيد. ابن عبد البر در استيعاب نويسد: علي (ع)، قبر
يامبر (ص) را صاف کرد و بر آن آب پاشيد.

ني چند روايت کرده اند که چون رسول خدا (ص) به خاک سرده شد، فاطمه (س) گفت: آيا دلهاان اجازه داد که
بر يکر رسول خدا (ص) خاک برزيد. آنگاه از خاک قبر مبارک آن حضرت، مشتي برداشت و بر ديدگانش نهاد و

ان دو بيت را خواند:

ماذا علي من شم تربة احمد ان لا يشم مدي الزمان غواليا
صبت علي مصائب لوانها صبت علي الايام عدن لياليا

مرا چه شود از بويدن تربت احمد (ص) که در طول روزگاران غاليه ها بويده نشوند؟
بر من مصايي فرو ريخت که اگر بر سر روزهاي (ابناک) ي باريد، شب ي شدند.

ابن سعد گويد: هند دختر ااة بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف، خواهر مسطح بن ااه در سوگ آن
حضرت اشعاري سرود. (4)

ي نوشتها:
.1 آل عمران/144؛ و محمد نيست مگر يامبري که يش از وي رسولان در گذشه اند...
.2 ضرح آن است که در زمن کنده ي شود و ميت را در ميان آن به خاک ي سپارند.

.3 لحد، در زميني که قبر در آن است حفره اي ي کنند ا جاي که به آخر قبر ي رسد، سپس در سمت قبله به
اندازه اي که ميت در آن جاي بگرد، قسمتي را گود ي کنند و ميت را در آن ي نهند و با آجر و يا غر آن روي او را

ي وشانند و سپس بر آن خاک ي رزند. لحد بهتر از شکافتن است.
.4 در ان جا مؤلف محترم اشعاري از صفيه دختر عبد المطلب و حسان بن ابت و ابوسفيان بن حارث بن عبد

المطلب را در راي يامبر (ص) ذکر کرده که جهت اختصار از آوردن آنها خودداري شد. (مترجم)
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